
با آن گروه مهاجم به شهادت رسيد.5
1ـ عباس اسماعيلي، يزدي، سحاب رحمت، انتشارات مسجد مقدس جمكران، 
2ـ همان؛  چ 2، زمستان 1378، ص 411؛ منتهي  آلامال، ج 1، ص 356.  

فرسان الهيجاء، ج 1، ص 39.   
انتشارات مسجد جمكران، چ 1،  سيدالشهداء،  3ـ عباس صفايي حائري، تاريخ 
تابستان 1379، ص 424، تاريخ طبري، ج 5، ص 421.   4ـ سحاب رحمت، ص 439، 

فرسان الهيجاء، ج 1، ص 180. 
5ـ سحاب رحمت، ص 439. 

***
از  و  كربلا  والامقام  شهيدان  از  يكي  هلال،  به  نافع 
ياران  و  حديق  راويان  قرآن،  قاريان  سرفراز،  سرداران 
وفادار حضرت علي (ع) به شمار مي آمد كه در جنگ هاي 
جمل، صفين و نهروان، در ركاب آن حضرت جهاد كرده 
بود.1 هنگامي كه سپاه دشمن آب را به روي خاندان پيامبر 
بست، نافع همراه حضرت ابوالفضل با پنجاه نفر سواره و 
پياده براي آوردن آب به فرات رفته و با وجود جلوگيري 
امام  خيمه هاي  به  را  آب  شديد،  نبردي  از  بعد  دشمن، 
رساندند.2 نافع مهارت بسياري در تيراندازي داشت. او 
اسم خود را بر پيكان تيرهاي زهرآگينش نوشته بود و 
آن را به سوي دشمن مي افكند و بعد از آن كه دوازده نفر 
از آنها را كشت و عده اي زياد را مجروح ساخت، خود به 

درجه ي رفيع شهادت نايل آمد.3
 ***

به  (ع)  حسين  امام  ي  فرستاده  ر،  مُسَهَّ بن  قيس 
شيعيان كوفه نامه ي حضرت را براي پيروانش در كوفه 
مي برد كه، در بين راه گرفتار مأموران ابن زياد شد. او 
آگاه  آن  محتواي  از  كسي  تا  كرد  پاره  را  نامه  بي درنگ 
منبر  به  «بايد  گفت:  و  برآشفت  سخت  ابن زياد  نشود. 

بروي و حسين بن علي و پدرش را دشنام بدهي!» 
قيس به مسجد رفت و چنين گفت: «اي مردم كوفه! 
خلق  بهترين  هستم؛  علي  بن  حسين  فرستاده ي  من 
خدا، فرزند فاطمه دختر رسول خدا. امام حسين را ياري 

كنيد.» 
درود  اميرمؤمنان  بر  و  داد  دشنام  زياد  ابن  به  بعد، 
درجات  بالاترين  بيانگر  سخن،  نحوه ي  اين  فرستاد.4 
انداختند،  قصر  بام  بالاي  از  را  قيس  بود.  قيس  ايمان 

پيكرش قطعه قطعه شد و به شهادت رسيد.5 
1ـ عمادزاده، تاريخ زندگاني امام حسين، انتشارات اسوه، چ 1، ج 1، 1373، ص 

 .440
2ـ همان، ص 441.     

3ـ همان؛، ص 442؛ ترجمه نفس المهموم. 
4ـ پيشواي شهيدان، ص 302. 

5ـ پاسدار اسلام، ش 139، ص 47. 

از كلام امام حسين (ع)
* عاقل با كسي كه مي ترسد او را دروغگو بپندارد، 
هم سخن نمي شود. از كسي كه مي ترسد او را ترك 
كند، درخواستي نمي كند. به كسي كه مي ترسد او را 
بفريبد تكيه نمي كند. به كسي كه به او اطميناني نيست، 

اميد نمي بندد. 
* بپرهيز از تكرار خطا و پوزش طلبي. زيرا مؤمن نه 
بدي مي كند و نه پوزش مي طلبد؛ اما منافق هر روز بدي 

مي كند و همواره پوزش مي طلبد. 
* مرگ در عزت، بهتر از زندگي در ذلت است. مرگ 

بهتر از زير بار ننگ و عار رفتن است. 
چند دلاور، چند حماسه

خُضَير  بن  برُيد  حسين (ع)  امام  لشكر  بزرگان  از  يكي 
بود كه از عالمان و زاهدان زمان به شمار مي رفت.1 تمامي 
اهل كوفه به او به ديده احترام مي نگريستند و او را استاد 
قرائت قرآن مي ناميدند.2 در قوت ايمان برُيرَ همين بس كه 
شب عاشورا، با عبدالرحمن انصاري شوخي و مزاح مي كرد. 
عبدالرحمن گفت: اكنون چه جاي بذله گويي است. برير گفت: 
و  جواني  در  هرگز  من  كه  مي دانند  من  قوم  سوگند!  خدا  به 
پيري مايل به اين گونه سخن گفتن نبوده ام، ولي امروز از شادي 
لبريزم. فاصله ايي بين ما و بهشت وجود ندارد، جز آن كه به اين 

مردم بتازيم و آنان با شمشير از ما استقبال كنند.3
***

عابس بن شبيب، از سرداران شجاع لشكر امام حسين (ع) بود. 
او مردي عابد و شب زنده دار بود كه حضرت اميرمؤمنان درباره اش 
فرمود: «اگر فرزندان شاكر (يعني قبيله آنها) به هزار نفر مي رسيد، 
خدا عبادت مي شد آن چنان كه بايد عبادت شود.»4 روز عاشورا، 
عابس به خدمت امام حسين رسيد و گفت: «به خدا سوگند! در روي 
زمين هيچ كس محبوب تر و عزيزتر از تو نيست. اگر مي توانستم با 
چيزي عزيزتر از جان و گران بهاتر از خونم از تو دفاع كنم، چنان 

مي كردم.» 
آنگاه با شمشيري عريان به سوي دشمن تاخت. عمر سعد 
فرياد زد: «او را سنگ باران كنيد.» لشكر دشمن از 
اطراف بر او حمله ور شدند و عابس در نبرد 

باز هم حسين (ع) ا... باز هم اربعين
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محمد ناصري
تصويرگر: ميترا چرخيان

از نگاه ديگران
آنتوان بارا، در توصيفي از چهره ي نوراني امام 
علي،  بن  «حسين  مي گويد:  چنين  (ع)  حسين 
مردي است كه زندگي خود را وقف شهادت نموده 
و پا به ميدان نهاده و در راه آرمان بلند خويش، 

جان خود و كسان خود را فدا كرده است.» 
احياگرانه  عمل  توصيف  در  ديگر  جايي  در  او 
امام حسين (ع) مي نويسد: «انقلاب امام حسين 
رسالت هاي  تمام  از  جانبه  همه  دفاعي  (ع)، 
آسماني و الهي بوده است؛ زيرا همه ي رسالت ها 
در خطر قرار گرفته بود و حسين آن چه را كه همه 

رسالت ها انجام دادند، به پايان برد.»1

جرج جرداق مسيحي 
و  زر  و  مقام  و  جاه  فريفته ي  معاويه،  اصحاب 
زور بودند، ولي اصحاب علي (ع) فريفته اخلاق 

و فضيلت و كرامت او شدند و نمونه ي آن، در اصحاب فرزندانشان 
پديدار بود. وقتي يزيد مردم را تشويق به قتل حسين (ع) مي كرد، 
آنها مي گفتند: چه مبلغي براي كشتنش مي دهي؟ ولي ياران حسين 
(ع) به او مي گفتند. ما با تو هستيم. اگر هفتاد بار كشته شويم، باز 

مي خواهيم در ركابت جنگ كنيم و كشته شويم.2

طه حسين، دانشمند مصري 
ابن  زياد، چنان مي پنداشت كه با كشتن حسين، فتنه را ريشه كن 
و شيعه را نوميد خواهد ساخت و به اين ترتيب، آنان را وادار خواهد 
كرد كه دست از خواسته هايشان بردارند و در مقابل خواسته هاي او 
سر فرود آورند. ابن زياد فتنه را گداخته تر كرد، ولي خون هاي ريخته 
شده و شكنجه هايي كه به كودكان و زنان داد، همه بر خلاف  آن چه 

ابن زياد مي خواست، نتيجه به بار آورد.3

1ـ علي اكبر نوايي، «احياگري و جنبش هاي احياگرانه امام حسين»، انديشه حوزه، س 8، ش 5، 
فروردين و ارديبهشت 1382، صص 34 ـ 35؛ آنتوان بارا، الحسين في الفكر المسيحي، صص 58 

ـ 167. 
2ـ حسين پيشواي انسان ها، ص 46. 
3ـ حسين پيشواي انسان ها، ص 48. 
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